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‌شـیطنت‌های‌بـاران‌ نـه شـهامت | ا فرز

‌آسـتانه‌تحمـل‌خانـواده‌ تقـوی‌،‌بیـش‌از
م‌کـودک‌ ‌ثبت‌نـا . نـش‌بـود فیا ا طر ‌ا و

‌یـک‌کاس‌ ‌در بازیگـوش‌محلـه‌مهرمـادر
‌ابتدا‌صرفا‌بـا‌هدف‌تخلیه‌ رزمـی،‌هر‌چند‌در

انـرژی‌او‌انجام‌شـد،‌فقـط‌چند‌مـاه‌مداومت‌
‌تمریـن‌فنـون‌و‌تکنیک‌هـای‌کاراتـه،‌طـوری‌ در

او‌را‌شـیفته‌ایـن‌رشـته‌ورزشـی‌کـرد‌کـه‌بـا‌گذشـت‌
دوازده‌سـال‌فعالیـت،‌کسـب‌۳۳مـدال‌بین‌المللـی،

‌نتایـ�‌آن‌اسـت. کشـوری‌و‌اسـتانی،‌بخشـی‌از

از‌شـروع‌فعالیت‌های‌ورزشـی‌ات‌بگو.○●�
از آن بچه هایـی بـودم کـه از دیـوار راسـت بـالا می رونـد. یـادم 
اسـت معلـم ورزش مدرسـه، همـه اش می گفـت «بگـو مـادرت 
بیایـد؛ کارش دارم.» می خواسـت مـادرم را راهنمایـی کنـد کـه 

مـن را در کلاس ورزشـی ثبـت نـام کنـد تـا شـاید انـرژی ام 
تخلیـه شـود و آرام بگیـرم. هشت سـاله بودم کـه مادرم 

من را برای کلاس های تابستانی در باشگاه نزدیک 
خانه مان در محله مهرمادر ثبت نام کرد؛ در رشته 

کاراتـه، زیرنظـر شـیهان مرضیه حسـینی.

رزمـی،‌○●� رشـته‌های‌ انـواع‌ میـان‌ از‌
کـردی؟ انتخـاب‌ را‌ کاراتـه‌ چـرا‌

این رشته را نمی شناختیم و کسی از اطرافیان،
تجربه آن را نداشت. همین که باشگاه، نزدیک 
خانه بود و در پرس وجوها گفته بودند کاراته،

رشـته پرتحرکـی اسـت و خانـم حسـینی مربـی 
خوبی اسـت، برایمان کافی بود.

و‌بـه‌ایـن‌رشـته‌عاقه‌منـد‌شـدی‌و‌○●�
ادامـه‌دادی؟

از همـان ابتـدا علاقه منـد نشـدم؛ چـون در مبارزه هـا کـم 
مـی آوردم و از حریف هایـم کتـک می خـوردم. چندماهـی 
کـه گذشـت، حـس خوبـم بـه ایـن رشـته شـروع شـد، و تا 

الان کـه نوزده سـاله هسـتم، ادامـه داده ام.

اطرافیـان،‌○●� و‌ دوسـتان‌ از‌
دعـوت‌ رشـته‌ ایـن‌ بـه‌ را‌ کسـی‌

؟ ی ه‌ا د کـر
چندنفـری جـذب شـدند. تـا کمربنـد نارنجـی 

هـم بـالا آمدنـد، امـا رهـا کردنـد.

چـه‌دلیلـی‌باعـ�‌شـد‌تـو‌ادامـه‌بدهـی‌○●�
ولـی‌دوسـتانت،‌نـه؟

آرامشی را که از این رشته به دست می آورم، نمی توانم 
گر مدتی به باشگاه نروم و  توصیف کنم. حس می کنم ا

زیرنظر خانم حسینی تمرین نکنم، افسرده می شوم.

گرفتـه‌ای‌○●� قـرار‌ شـرایطی‌ چنیـن‌ در‌
تمرینـات‌ تـرک‌ و‌ اسـتراحت‌ بـه‌ مجبـور‌ کـه‌

شـوی؟
بله متأسفانه. دو سال پیش در مسابقات کشوری،
بعد از یک دهه ورزش، اولین بار آسیب جدی دیدم و 
از ناحیه کتف، دچار دررفتگی شدم. یک سال، ورزش 
را کنار گذاشتم و چندماهی هست که دوباره بدن سازی 

و تمرینات را با مراعات شرایطم، شروع کرده ام.

از‌کمربند‌و‌افتخاراتت‌بگو.○●�
دان۲ مشکی دارم. به دلیل محدودیت سنی تا پایان بیست سالگی،
۳۳مـدال بـه دسـت آورده ام  امـکان ارتقـای کمربنـدم وجـود نـدارد.
که سـی تا از آن ها طلاسـت. در چند مسـابقه اسـتانی هم داور بوده ام.

کـه‌بـه‌دسـت‌آوردی،‌برایـت‌○●� کدام‌یـک‌از‌مدال‌هایـی‌
اسـت؟ خاطره‌انگیزتـر‌

طـلای مسـابقات قهرمـان قهرمانـان در سـال۱4۰۲، طـلای مسـابقات 
آسـیایی۲۰۱۹، طـلای مسـابقات کشـوری در سـال ۱4۰۱،۱4۰۰،۹۸،۹۷،

... راسـتش همه شـان برایم شـیرین هسـتند.

از‌اهداف‌ورزشی‌ات‌بگو.○●�
شـرکت در مسـابقات جهانـی برایـم مهـم اسـت. سـال۱4۰۲ فرصـت 
حضـور در تیـم ملـی و شـرکت در مسـابقات جهانـی هلنـد را پیـدا کـردم 
امـا به جـز هزینه هـای زیـاد سـفر، گذرنامـه ام هـم به موقـع آمـاده نشـد 

و اعـزام نشـدم.

بـه‌○●� کـردی،‌ انتخـاب‌ کـه‌ دانشـگاهی‌‌ رشـته‌ و‌ شـغل‌
اسـت؟ مرتبـط‌ ورزشـی‌ات‌ عاقـه‌

شـغلم نـه، امـا انتخـاب رشـته کارشناسـی علـوم ورزشـی در دانشـگاه 
عطار که الان در ترم چهارم آن هسـتم، دقیقا به خاطر عشـقی بود که 

بعـداز آشـنایی بـا کاراتـه، به دنیـای ورزش پیـدا کردم.

‌جماعــت‌مغــرب‌و‌عشــا‌بــه‌پایــان‌رســیده‌ فرزانــه شــهامت|‌نمــاز

‌مســجد‌صاحب‌الزمان(عــ�)‌گــرد‌ اســت‌امــا‌جمعیتــی‌کــه‌در
‌چهره‌هــا‌و‌ هــم‌آمده‌انــد،‌بنــای‌ترک‌کــردن‌آن‌را‌ندارنــد.‌در
همهمــه‌ای‌کــه‌بــه‌راه‌انداخته‌انــد،‌شــادی‌و‌لبخنــد،‌حــرف‌اول‌
‌را‌می‌زنــد.‌هم‌زمانــی‌مراســم‌بــا‌اعیــاد‌شــعبان‌و‌ســالگرد‌ و‌آخــر
کم، ‌حا پیروزی‌انقاب‌اســامی،‌بهانه‌های‌لازم‌را‌برای‌سُــرور
‌جســت‌وخیزها‌و‌شــیطنت‌ دوچنــدان‌کــرده‌اســت.‌کســی‌از
کودکانــی‌کــه‌بــا‌والدیــن‌و‌پدربزرگ‌هــا‌و‌مادربزرگ‌هــای‌خــود،
‌بادام‌هایــی‌ بــه‌مراســم‌آمده‌انــد،‌گله‌منــد‌نیســت.‌آن‌هــا‌مغــز
شــیرین‌و‌خواســتنی‌هســتند‌کــه‌وجودشــان،‌دلیــل‌تجلیــل‌
‌بــادوم»‌بــه‌ ‌«پویــش‌مغــز ‌در ‌پدربزرگ‌هــای‌محلــه‌ایثــار از

‌مــی‌رود. شــمار

از‌مهدویت‌تا‌فرزندآوری○●�
انتخــاب ســخنران از میــان اســتادان حــوزه علمیــه و مدرســان 
دانشــگاه علــوم اســلامی رضــوی، غنــای مراســم را دوچنــدان کــرده 

اســت. حجت الاسلام والمســلمین مرتضــی امین نیــا، با وجــود 
ــا آرامــش و تســلط، ســر وصدای مدیریــت ناشــدنی نوه  هــا، ب

موضوع مهدویت را پیش کشیده است و درباره موضوع 
ــدآوری و شــرایط کنونــی صحبــت می کنــد. فرزن

شــنوندگان، مشــغول اســتفاده از ثمــرات برنامه ای 
هســتند کــه حاصــل دســت کم دومــاه پیگیــری،

برنامه ریزی و همکاری بین شهرداری منطقه 4
و شــورای اجتماعــی محلــه ایثار اســت. مهران 
یوســفی جــوان بیست و هفت ســاله ای کــه 
ــار  ــه ایث نایب رئیــس شــورای اجتماعــی محل

اســت، از صفر تا صــد برنامــه، خبــر دارد و بــا خوش رویــی و عجلــه،
کوتــاه می گویــد کــه همــه ایــن زحمــات به واســطه دغدغــه رهبــر 
معظــم انقــلاب در موضــوع جوانــی جمعیــت، کشــیده شــده و نیــز 
کیــد روی جایــگاه مهــم پدربزرگ هــا کــه متاســفانه تــا الان کمتــر  تأ

بــه آن توجه شــده اســت.

چهل‌پدربزرگ‌داوطلب‌○●�
یک باید ساده، شرط لازم و کافی برای شرکت پدربزرگ های محله 
ایثــار در ایــن پویــش بــوده اســت؛ اینکــه حدفاصــل ســال های۱4۰۲

تــا ۱4۰4، طعــم شــیرین نوه دار شــدن را چشــیده باشــند. پدر بزرگ هــا 
هر چــه جوان تــر باشــند و تعــداد نوه هایشــان بیشــتر باشــد، ضریــب 
امتیــاز و شــانس برنده شــدن آن هــا در ایــن پویــش محلــی، بیشــتر 
بوده اســت. قرار داشــتن در جامعــه صاحب احتــرام ایثارگران، یکی 

دیگــر از شــاخص هایی اســت کــه یوســفی بــه آن اشــاره می کنــد و 
می افزایــد کــه پویــش، بــا اســتقبال اهالــی محله، همراه شــده اســت.

اســتناد او بــه حــدود چهــل پدربزرگــی اســت کــه اطلاعــات لازم را 
بــرای شــرکت در ایــن برنامــه، ارســال کــرده انــد. نتیجــه، انتخــاب 
۱۰نفــری اســت کــه تــا لحظاتــی دیگــر، نــام آن هــا قرائــت می شــود تــا 
بــا ســلام و صلــوات، بــه جایــگاه بیاینــد و هدایــای خــود را از معــاون 

فرهنگــی شــهرداری منطقــه4 دریافــت کننــد.

خدا‌روزی‌رسان‌است○●�
هر کدام از برگزیده ها، قصه ای خواندنی از ماجرای زندگی شان دارند 
که ازدواج بهنگام، ساده زیســتی، فرزندآوری و تکرار این الگو برای 
نســل بعد از خود، در آن مشــترک اســت. حجت الاسلام و المســلمین 
ا...بخــش یوســفی یکــی از آن هاســت کــه در پنجمیــن دهــه از عمــر 
خــود، صاحــب ثروتــی بــزرگ از جنــس چهارنــوه اســت. شــهروند 
محلــه ایثــار می گویــد: در  بیست و سه ســالگی ازدواج کــردم، در 
بیست و چهارســالگی پــدر شــدم، دختــرم را در بیست ســالگی اش 
بــه خانــه بخــت فرســتادم و اولین بــار، مــزه نوه دار شــدن را در 
چهل و شش ســالگی چشــیدم. او بــا بیــان اینکــه پســرش هــم در 
بیست و پنج ســالگی ازدواج کــرده اســت، از اعتقــادش بــه 
روزی رســان بــودن خــدا این طــور می گوید: من و همســرم 
ابتــدای زندگــی هیــچ نداشــتیم. شــهریه طلبگــی ام 
کفــاف نصــف کرایــه خانــه را هــم نمــی داد امــا خــدا 
طبــق فرمــوده اش در قــرآن از جاهایــی کــه گمانش 
را نمی بردیــم، روزی مــان را رســانید. مــا بــا تــوکل،
زندگــی را پیــش  بردیــم و ازدواج و فرزندآوری را با 
حساب وکتاب های مادی به تأخیر نینداختیم.

مراسم تجلیل از ١٠پدربزرگ برگزیده محله ایثار برگزار شد
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همراه با دختر رزمی کار منطقه ما3
 از ک�ک خوردن در مبارزه تا ایستادن بر سکوی قهرمانی

شی���ی که جر�ه 
��رمانی شد

عیدگاه

مـدال‌بین‌المللـی،
‌نتایـ�‌آن‌اسـت. ‌بخشـی‌از

از‌شـروع‌فعالیت‌های‌ورزشـی‌ات‌بگو.
از آن بچه هایـی بـودم کـه از دیـوار راسـت بـالا می رونـد. یـادم 
« همـه اش می گفـت « همـه اش می گفـت «بگـو مـادرت 
 می خواسـت مـادرم را راهنمایـی کنـد کـه 

مـن را در کلاس ورزشـی ثبـت نـام کنـد تـا شـاید انـرژی ام 
 هشت سـاله بودم کـه مادرم 

من را برای کلاس های تابستانی در باشگاه نزدیک 
 در رشته 

رزمـی،‌ رشـته‌های‌ انـواع‌ میـان‌ از‌

این رشته را نمی شناختیم و کسی از اطرافیان،
 نزدیک 
خانه بود و در پرس وجوها گفته بودند کاراته،

رشـته پرتحرکـی اسـت و خانـم حسـینی مربـی 

و‌بـه‌ایـن‌رشـته‌عاقه‌منـد‌شـدی‌و‌

از همـان ابتـدا علاقه منـد نشـدم
مـی آوردم و از حریف هایـم کتـک می خـوردم

کـه گذشـت، حـس خوبـم بـه ایـن رشـته شـروع شـد
الان کـه نوزده سـاله هسـتم

�●○
دعـوت‌ رشـته‌ ایـن‌ بـه‌ را‌ کسـی‌

؟ ی ه‌ا د کـر
چندنفـری جـذب شـدند

هـم بـالا آمدنـد

چـه‌دلیلـی‌باعـ�‌شـد‌تـو‌ادامـه‌بدهـی‌○●�
ولـی‌دوسـتانت،‌نـه؟

آرامشی را که از این رشته به دست می آورم
گر مدتی به باشگاه نروم و  توصیف کنم. حس می کنم ا

زیرنظر خانم حسینی تمرین نکنم

��رمانی شد

راه‌تجربه


